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چكيده
ــا پيــدايش خلافــت و ،معــارضنيروهــاي محلــي واي ازموعــهدرون مجســلطنت ازب

سياسـت  گـر ديـن توجيـه   اي از آميزه ميانه، هايسدهعنوان مهمترين نهادهاي قدرت     به

داشت تا با هدف بـاز    آن مي برمسلمان را مندان  انديشاين آميختگي، .شكل گرفته بود  

.منظري التفاتي به موضوع بنگرندازوضعيت موجود،تفسير

پيگيـري  صـدد طـرح و     سياسـي كـه در     ةپـردازان يـا فلاسـف     ريهغزالي برخلاف نظ  

تا با ارزشـيابي و    سياسي برآن بود  ورزمقام يك انديشه  درهستند،مواضع آرماني خود  

آن امكان كـاربردي    پرتوتا در طرحي درافكند ،شناخت كافي شرايط پيرامون خويش    

. سياست فراهم آيدةعرصساختن دين در

 زيرسـاخت ايرانــي بــاگيـري نظــام سياسـي   شــكلوي وتحـولات سياســي معاصـر  

)عباسيان(دستگاه خلافت اسلامي  امكان اعِمال حاكميت مستقل از    كه از ) سلجوقيان(

منظـور  بـه  ،مقبـول چـارچوبي مشـروع و    ضرورت برخورداري از  گشته بود، برخوردار

ا اقتضا  فضاي حاكميت اسلامي ر    پيشين در  ةهاي نهادينه شد  آموزهحكمراني جداي از  

دكتراي علوم سياسي وعضو هيات علمي دانشگاه هنراصفهان.1
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هـاي  فقيهـاني كـه بـه دليـل تشـتت         عهده آن دسـته از    اين مهم از  طور قطع، به.دكرمي

 برداشت نقلـي صـرف از    ةغلبرواج و سو و يكاي از هاي فرقه رقابتناشي از شماربي

بينـي فاصـله گرفتـه بودنـد،     واقـع ازسوي ديگر،  حاكم از  ةتقليدگونروندازثرأدين مت 

.خارج بود

ازمنــدي دارد،قاعــده عنــوان انديشــمندي كــه نظــام فكــري منســجم و غزالــي بــه

را بـا هـدف   هاي خـود  انديشهةهمبرد وي آفرينش نام مييعنوان هدف غا   به »سعادت«

 سياسـي  ةاني انديش ـبمبا جمع ميان اصول وكند و  مي منسجممين سعادت براي انسان     أت

طرف ديگر، سياسي زمانه ازقدرتساختارواقعيتهاي اجتماعي ويك طرف وازخود

كـرده و  گذاربه واقع سياسي  خواهي،اين راستا وي ازآرمان   در.افكندميدرطرحي نو 

ةپاي ـمشـروعيت آن بـر    قـدرت و  مبنـاي تحليـل سـلطنت و      را بـر   سياسي خـود   ةانديش

.دهدمداري سامان ميدين

پـي  نـه در  اوآيـد،  سياسي غزالي حاصل مي    ة انديش تحليليمروردربراساس آنچه   

چه آنكه زمـاني كـه       بلكه خواهان ديني كردن سياست بوده است؛       ،سياسي كردن دين  

 و دگيـر مـي قـرار  دنيـاداران سياسـتمدار    ة ناخواسته مـورد اسـتفاد     ،شوددين سياسي مي  

اما آنگـاه كـه سياسـت رنـگ         برند، تثبيت موقعيت خويش بهره مي     برايزيركانه ازآن   

.شودآن دميده ميانسانيت درمعنويت وروح گيرد،ميدين به خود

.الملوكةـنصيحكيمياي سعادت،احياء العلوم،خلافت،غزالي،:ي اساسيهاواژه

طرح موضوعمقدمه و
متولد شـده بـود، بـا دورانـي     ) يازدهم ميلادي(غزالي كه در نيمة دوم قرن پنجم هجري        

و نظامي و عصر انحطـاط در  عصر انحلال و ضعف سياسي را آنتوان  شد كه مي   روروبه
ها پيش متزلزل شده بود و نهضـت         اركان قدرت از مدت    .اخلاق و جمود فكري دانست    

 تركـان سـلجوقي     . اسـلامي را گرفتـه بـود       ممالـك اسماعيليه و دعوت فاطميان سرتاسر      
تأسيس . ده بود شدست گرفته و در عصر آلب ارسلان مدارس نظاميه داير           هحكومت را ب  

براي دفاع از اصل سنت بود و ايـن مـدارس در مقابـل مدرسـة الازهـر               اين مدارس هم    
. تأييد و ياري مذهب شيعه ساخته شده بودبرايمصر بود، كه 

 بـه دليـل تشـديد      ،آموزش مبـاني دينـي    يندا فر  كردن به رغم تلاش براي نهادينه    
اي، دين اسلام از مجراي اصلي و صحيح خود خارج شده و بـه وضـعي                اختلافات فرقه 
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اعتقاد مردم در اصـل و حقيقـت نبـوت سسـتي            . افتاده بود كه پيش از آن سابقه نداشت       
.گرفته بود و اين سستي موجب ضعف ايمان و سستي در عمل به احكام دين شده بود

اي، رواج مجـادلات مـذهبي و       يكي از ويژگيهاي عصر غزالـي، اختلافـات فرقـه         
و دنياي عالمـان نيـز هماننـد دنيـاي     در دوران زندگي ا. شدت گرفتن تعصبات ديني بود   
بغـداد در  شـيعيان در ان و سـني ،آل بويهاگر در عصر . اميران و فرمانروايان پرآشوب بود    

عصـر غزالـي    حـال نـزاع بودنـد، در      زيستند و همواره با يكديگر در     هاي مجزا مي  محله
خود نيز از  غزالي  . دادميهايي رخ   ميان پيروان مذاهب گوناگون تسنن، درگيري     حتي در 

اما آنچه بيشتر از همه غزالـي را        . رفتميعقايد به شمار   مذهبي، فردي متعصب در    نظر
كـه  اي بـين مـردم در خراسـان و جرجـان بـود            ، اختلافات فرقه  كردبه خود مشغول مي   

 مثـل حنفـي و شـافعي و بعضـي در اصـول هـم                :بعضي در فروع دين اختلاف داشـتند      
.با شيعه مخالف بودندفقاً متاختلاف داشتند و همه با هم 
اختلافات داشت، اجتماع را  ةعرصفعال دين در   حضور ةغزالي كه پيوسته دغدغ   

عامـل تضـعيف كارآمـدي      نتيجـه، درايماني مردم و  اي را سبب سستي عقيده و بي      فرقه
يكي آنهـا كـه در      : گويدكند و چهار گروه را مسبب اين امر دانسته و مي          دين معرفي مي  

 ديگر آنهـا    ،زدند ديگر آنها كه دم از تصوف مي       ،كردندمي] انديشمندان[= ض  فلسفه خو 
 كسـاني كـه    ةخواندند و چهارم روش و معامل     كه مردم را به كيش اسماعيلي و باطني مي        

غزالـي بحـران    .  يعنـي فقهـا و متكلمـان       ،در ميان مردم به دانشمندان موسوم شده بودند       
 اسـلامي  ةي و هرج و مرج عقيدتي حاكم بـر جامع ـ موجود در جامعه را ناشي از تشتت فكر    

حنبلـي  كـرد، اي كه در عصـر او اشـعري، حنبلـي را تكفيـر مـي              گونه به ،ديدروز مي آن
.)587ـ 1367:588الجر، والفاخوري (. را، اشعري معتزله را، معتزله اشعري رااشعري

ي دري ـگرافرقهاين ثيرأراستاي بازشناسي بستر ت غزالي كه شخصي تيزبين بود در     
 بسياري از معتقدات انسان را تقليـد تشـكيل          ةل دانست كه پاي   نظر او جمع مسلمانان در  

ةالفطـر كل مولـود يولـد علـي      : جست كه فرمود  دهد و به اين حديث از پيامبر استناد       مي
پرسيد مگر نه ايـن اسـت كـه ترسـا          لذا از خود مي   . فاََبواه ُيهودانهِِ و ينصرانه و يمجسانه     

 پس چگونگي رسـيدن بـه        .... جهود و  ةشود و جهود در خان     پدر ترسا مي   ةاده در خان  ز
 اصـلي  ةدغدغ ـنيل به واقعيت،زدن اين مباني تقليدي وكناررهگذرازيقين و حقيقت،  

.دادتشكيل ميغزالي را
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ديـن بـه ويـژه در       برداشت نقلـي از    ة عصر غزالي، غلب   ةجامعويژگيهاي ديگر از
ايـن  در. رفـت مـي جمله موانع رسيدن به حقيقـت بـه شـمار         كه از  بود ميان اهل سنت  

 تفسيري عقلانـي از آنهـا   ةگيرند، نه ارائ احاديث مد نظر قرار مي    برداشت ظواهر آيات و   
. شـد حاكمـان وقـت حمايـت مـي       و اين برداشت از جانب فقيهان ظاهرگرا، متصوفه و        

.به سنت ضد عقلي گرويده بودموضع متصوفه توان گفت كه او از غزالي ميةدربار
در زمـان غزالـي كـه دريافـت         هاي فكـري و عقيـدتي ديگـر       از مهمترين تشتت  

،، تضاد بين فلسفه و ديـن بـود كـه پـژوهش در آن              كردرو مي روبهمشكل  باحقيقت را 
 سـرانجام بـه دسـت        و خود مبحثي دلكش در تاريخ تفكر سياسي در جهان اسلام است          

 كـه بـه قصـد       الفلاسفههافتتُاو در كتاب معروف     . دين حل شد  سويه به سود    غزالي يك 
كند كه بايد   له را طرح مي   أشكستن كمر فلسفه در دنياي اسلام نوشته شده است، اين مس          

را در خطـر  فسادي را كه از راه نفوذ فلسفه و تفكر استدلالي دامـن ديـن را گرفتـه و آن            
نگـري و گـرايش سـخت بـه         سـويه كت ي  همين سياس  ةغزالي بر پاي  . افكنده است، چاره كرد   
 بودنـد،   هاي استدلالي كه مبلغان آن معتزليان      را به فلسفه و انديشه     يشريعت، يورش سهمگين  

.داشتنگري فلسفي را از گسترش فراگير خود باز استدلالي و ژرفةآغاز كرد و انديش
 ـالبتـه ايـن بـدان   .  راه رسيدن بـه حقيقـت نيسـت    يگانهگفت راه عقل    غزالي مي  ا معن

ادراك حقيقـت از طريـق      نيـز خـود   غزالـي   بلكـه   ،نيست كه اصلاً عقل را بايد كنار گذاشت       
رسـند اين راه به حقيقت مـي     تعداد محدودي از  بودمعتقداما  دانستبرهان را غيرممكن نمي   

. دامن زندنيل به حقيقتمسيرتمهيد استدلالي در ناتواني دين صرفاًةبيبه شااين شايدو
 اسـلامي عصـر  ةهاي دامنگير جامع ـبحرانازشدت هدر طرح عقايد خود ب    غزالي  

اي مدار غزالي بدون شـناخت زمانـه   دينةفهم انديش روايناز.ثير پذيرفته بود  أخويش، ت 
 بحران عقيـدتي و  با اسلامي ة او جامع  ةدر زمان . پذير نيست زيسته، امكان كه او در آن مي    

شـدت  هوجود آمده بود كه بهف عقيدتي و فكري ب   شده و گروههاي مختل   رو  روبهفكري  
.كردنديكديگر را تكفير مي
 خلافت و سلطنت و ايجاد سـازش ميـان          دربارةعقايد سياسي غزالي    در حقيقت 

با هـدف پاسداشـت     انديشي او در توجيه اوضاع موجود      بيشتر حاصل مصلحت   ،اين دو 
م بـودن  أتـو اثرخود بـر چندررو وي د ايناز.قداست مباني آن است   حراست از دين و 

دانـد كـه از يـك شـكم         چون دو برادر مي   پادشاهي را كند؛ دين و  كيد مي أدين و ملك ت   
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كـه برخـورداري انسـان از      دهـد چنين توضيح مـي   علت اين همراهي را   اند و زاده شده 
.شود كـه سـلطاني مطـاع وجـود داشـته باشـد            صورتي ميسر مي  مالي در امنيت جاني و  
سلطان مطاع ديگـري    اگر اين امر ادامه يابد و     خيزد و ميها بر  سلاطين، فتنه  هنگام مرگ 

.يابدمرج استمرار ميقدرت ننشيند، هرج وسريربر
ي اسـت كـه غزالـي خلافـت را بـه           يگراواقعبرآمده از چنين رويكرد ثيرأتحت ت 

ه ارباب  گويد كه ن  به همين سبب مي   شمارد و لازم مي حكم شرع، و نه عقل، ضروري و      
ايـن   خلافت را دارند و نه فيلسـوفان، بلكـه فقـط         ةفنون و حرَِف صلاحيت بحث دربار     

.براي مردم روشن كنند اصول خلافت راتافقها هستند كه شايستگي و وظيفه دارند 
نخسـت  : توان عنوان نمـود    سياسي غزالي دو خاستگاه مي     ةسان براي انديش  بدين
دانش فقه و شريعت اسلامي طـرح نمـوده اسـت، دوم             خود را براساس     ةاينكه او انديش  

ةواقعيتهاي اجتماعي و سياسي در قلمـرو خلافـت عباسـي و گسـتر              او   ةدر انديش اينكه  
.ثيرگذار بوده استأفرمانروايي سلجوقيان ت

رويكرد وي بـه    ،آنجا كه غزالي چندان ديدگاه مثبتي نسبت به سياست نداشته         از
اين عرصـه   آراي غزالي درةبا مطالع.مل استأقابل تع ودين بديمنظر سياست از  ةمقول
ةدربارآن بوده تا ميان ديدگاه آرمانى خويشپيوسته بر كه وي كردتوان چنين فرض مي

بر همـين  .خلافت و واقعيت موجود زمان خويش همزيستى و سازش مستمر ايجاد كند         
ييـد دسـتگاه   أ و تسلاطين را ناشـى از نهـاد خلافـت   اساس، مشروعيت قدرت ملوك و

 ـ كرد سلاطين را به عنوان بازوان اجرايـى خليفـه         شمرد و تلاش مى   بغداد مى خلافت ه  ب
.اطاعت هر چه بيشتر از دستگاه خلافت ترغيب كند

 سياستةعرص دين دركردنكاربردي غزالي و
اقتضاي پاسداشت حريم و موازين شرع،     سياست مبني بر   ةحوزانتظار ديانت اسلامي از   

 كـه چنـين انتظـاري را    اسـت اهتمام به رعايت مـواردي      دقت نظر فقيهان در   واس و وس
نظـارت  نيـز  سياسـت و   ةي بـه حـوز    يپارسـا اموري چون تسري تقـوا و     .برآورده سازد 

همگي به نهادينه   ،...منكرنهي از به معروف و   امر ةچارچوب فريض پيوسته و كارآمد در   
.رساند سياست مدد ميةحوزشدن شريعت در
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او.چنين مهمي تحقق يابـد آن است تاغزالى نيز با نگرش اخلاقى به سياست بر      
گردد و والى بايـد     درخت ايمان سلطان و حاكم از دو آبشخور سيراب مى         «:معتقد است 
اول آنكه دنيا منزلگاه اسـت نـه قرارگـاه و    : منبع و آبشخور توجه داشته باشدبه اين دو

لحـد آخـرين منـزل    و گـور و اواول حم مـادر منـزل   آدمى در دنيا مسافرى است كه ر
 روزى چنـد صـبر      ،پس بر عاقـل آسـان بـود       .اوست و وطن و قرارگاه پس از آن است        

غزالـي ميـان   با چنـين نگرشـي،  .)1،13 ج:1368غزالى،(»جاويدانكردن براى آسايش
 ـ      . يابدآخرت ارتباط وثيقي مي   دنيا و  سـاز آخـرت    هاو دنيا را براساس منابع اسلامي، زمين

نگـرد  چون اصلي مـي مرو، وي به سياست، هاز اين . » الآخره ةـالدنيا مزرع  «:كندتلقي مي 
آيـد؛ يعنـي    كـار مـي    هدايت مردمان، در سيري كه از دنيا به آخرت دارند، بـه            امردركه  

اي كه موجب سـعادت      رساندن انسان به آخرت را بر عهده دارد، به گونه          ةسياست وظيف 
اي اخلاقـي    سياست را ساختن جامعـه     ةبه بيان ديگر، او وظيف    . انسان شود دنيا و آخرت    

شود؛ زيرا در ايـن     ي مي قفعل اخلاقي تل  به مثابة   داند كه در آن، هر نوع عمل سياسي         مي
.ختي آدمي استكبصورت، هدف هر عمل سياسي و فعل اخلاقي، همان سعادت و ني

 سياسـت را    ةهـدف حرف ـ  گـرا اسـت،     بنابراين چون غزالـي يـك متفكـر غايـت         
استصلاح در مسير سعادت و سعادت در مفهوم خود، متعلق به دنياي            . دانداستصلاح مي 

ديگر و جهان آخرت است؛ ولي اين سـعادت اخـروي، بـدون سـعادت دنيـوي عملـي                   
هـاي   بنابراين مفهوم سياست نزد غزالي كاملاً بـا گـزاره          .)1378:107قادري،  (گرددنمي

شـود؛ چـون   در واقع هر عمل سياسي، يك فعل اخلاقي تلقي مـي     . اخلاقي آميخته است  
.شودهاي اخلاقي اتخاذ و انجام ميهرگونه تصميم و رفتار سياسي، براساس آموزه

از آنجا كه غزالي، همچون ارسـطو، هـدف اصـلي اخـلاق را تحصـيل سـعادت                  
ر اين اسـاس،   ب. كنددهي مي  خود را حول محور عدالت طراحي و سامان        ةداند، انديش مي

دانش كـه بـه سـلطان عطـا          بر حول محور موهبت الهي عدالت و       الملوكةـنصيحكتاب  
دانـد كـه     از نظـام الهـي مـي       ي خدا و جزء كـامل     ةرا ساي پادشاه. زندشده است، دور مي   

هدف غزالي در اين كتـاب، ايـن اسـت كـه حـاكم را در                . شورش عليه وي جايز نيست    
ار دهد و پادشاه را نه با پناه بردن به جهـان مـاوراي              وليت اخلاقي خود قر   ؤ مس ةمحدود

ها يا عالم نظري فقها، بلكه با دلالت حاكم بر عدالت و رعايت حقوق، بـه               طبيعي صوفي 
.)1374:146،لمبتون(سازدخداوند نزديك 
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كنـد و حتـي     هاي خود همـواره بـر عـدالت سـلطان تأكيـد مـي             غزالي در نوشته  
كند كـه   به حاكم توصيه مي.ددانمي نظام اسلامي را عدالت    مهمترين شرط حاكم و رهبر    

ول و پاسخگوي اعمال    ؤ مس آنها را همچنين  . بايد پاسخگوي رفتارها و اعمال خود باشد      
به بيان ديگر، كافي نيست كـه تنهـا خـود از            . داندميگماشتگان، وزرا و نمايندگان خود      

غزالـي،  (ماينـدگان خـود نيـز باشـد        كند، بلكه بايد مواظب رفتارهاي ن      يعدالتي دور بي
1373:418(.

داند كه عدالت ورزد و از ظلم و فسـاد  غزالي سلطان واقعي را كسي مي   رواز اين 
 شـخص  ترينترين و نزديك دوست:كند كه نقل مي )ص(در حديثي از پيامبر   . اجتناب كند 

ظـالم اسـت   ترين و خوارترين فرد، سلطان      به خداي تعالي، سلطان عادل است و دشمن       
 غزالي معتقد است كه سلطان اساس ملك است و خير و بركت و             .)1373:410غزالي،(

. استخيزد و كار خلق با كار سلطان زمانه پيوستهآباداني ملك، از عدل و داد ملكِ بر مي
ي كه غزالي در راه قدرت سـلطان و حـاكم اسـلامي معـين               يهاي اخلاقي تكليف

رو از ايـن  . داردگر بـاز مـي     آن به استبداد سلطه    ةرگوني و استحال  كند، قدرت را از دگ    مي
 اخلاقي حـاكم و سـلطان در برابـر مـردم را اجـراي عـدالت         ةنخستين و مهمترين وظيف   

ةبه همين علت عدالت كه از مباني اصـلي حكومـت صـالحه اسـت، در انديش ـ                . داندمي
چيـز ديگـري    ، و سياسـت   پيونـد اخـلاق   جز مظهـر  اي دارد و عالم     غزالي جايگاه ويژه  

رسد كه عدالت در ديـدگاه وي بيشـتر در سـلك             نظر مي  ه به هر حال، ب    .باشدتواندنمي
عـدالت نـزد او     .  اجتماعي ة فلسف ةعملي و آداب اجتماعي است تا در زمر       اصول اخلاق 

و عامـل رواج صـلح و   مؤثر اسـت   سياسي  ة براي حفظ جامع   كهاز اصول اخلاقي است     
.رودشمار ميدم بهسعادت در ميان مر
اخـلاق در   كـاربردي سـاختن مبـاني شـرع و         برايرويكردهاي غزالي   مواضع و 

، آدمـي   الدين علوم ءاحيادر كتاب   . زدني است مثالنوع خود درظريف و  سياست، ةحوز
كد دارد و آنچه را ؤكيد مأعقلانيت دين تبيند كه بر   مي روروبهخود را با عالم خداترسي      

بيند، به اعتبار آنكه با مقتضيات عقلـي همخـواني          خود مي  ة زمان ة در جامع  نام دين ه  كه ب 
اهميت يافتن عالمان ديني    جمله ويژگيهاي عصر غزالي   از. دهدندارد، مورد نقد قرار مي    

 دينداران بودند؛ زيرا مردم احساس      ةسو به شدت مورد توجه عام     اين عالمان از يك   . بود
 ـ   كردندمي سـوي ديگـر خلفـا و    از،ي خـود بـه آنهـا نيازمندنـد    كه براي حل مسائل دين
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توانسـتند  هرگروه ديگري مي  سلاطين نيز به علماي ديني محتاج بودند؛ زيرا آنها بهتر از          
واقـع،  در .)1383ماه  مهر، دي دبيري(نظر عموم مردم مشروع جلوه دهند       درحكومت را 

ردازد، به تعبير خـود او، آن بـود    بپالدين علومءاحياآنچه غزالي را بر آن داشت تا به كار       
دهند كه گويي ديـن چيـزي       ديد اكثر عالمان ديني، دين را چنان به مردم نشان مي          كه مي 
در كـردن رقيبـان و سـخنان زيـور          هي قضايي، جدل و مناظره براي از ميدان ب        هاجز فتوا 

تهي واعظان براي صيد دل عوام نيست و علمـي كـه صـالحان سـلف بـدان                  شده و ميان  
.پرداختند و خداوند آن را فقه و حكمت ناميده، مهجور افتاده استيم

كـاربردي   ديـن،  ةچهري از يكه با زنگارزدا  بيندرا موظف مي  وي خود سانبدين
از جمله در خصـوص معنـاي فقـه، نظـر       .  سياست را تسهيل نمايد    ةعرصساختن آن در  

ع و فروع نيـز بـر دو قسـم          اصول و فرو  : نداعلوم شرعي بر دو قسم    «غزالي آن است كه   
اولي همـان اسـت كـه     . است، يا متعلق به مصالح دنيا است و يا متعلق به مصالح آخرت            

فقيـه همـان شـخص      . اند كه علماي دنيـا هسـتند      شود و متكفل آن فقيهان    فقه ناميده مي  
آيد كار دنيا مي  ههمچنين است علم فقه را علمي دنيوي دانستن كه تنها ب          . دان است قانون

.)17، 1 ج:1368غزالى،(»هاي سياست و حراست فني است همچون شيوهو
احيـاء العلـوم   آغاز كتاب نهم از   در باب امر به معروف و نهي از منكر در         غزالي  

مبـارزه بـا منكـرات را        معروف و  ةيعني جهاد براي اشاع   منكر،نهي از امر به معروف و   
نابودي ن را مساوي با ركود رسالت و      تعطيل آ نامد و قطب اعظم دين مي   محور اصلي و  

أاجتماعي كه منش ـدن فسادكركن براي ريشه او.شماردجهل مي فراگيري فساد و  دين و 
طريـق آن را    دانـد و   دينـداري مـي    ةامان را لازم ـ  بي مستمر و  ةمبارزفساد سياسي است،  

ش علمـا   دواصـلي آن را بـر     بـار شمارد و منكر شرع مي  نهي از به معروف و  قانون امر 
روش علما و عادت عالمان در امر به معروف و نهـي از منكـر و                «است  معتقدبيند و مي
چرا كه متكي به فضل خداوند بودند كه از         . شان به شوكت سلاطين چنين بود     اعتناييبي

گفتنـد، سخنشـان در     شر سلاطين محفوظشان دارد و چون فقط بـراي خـدا سـخن مـي              
هاي گوناگون، دهـان  لكن امروزه طمع. كردنها را نرم ميافتاد و آدلهاي سخت كارگر مي   

 چـون قـول   ،اند و اگر هم چيزي بگويندعلما را لجام زده است و لذا سكوت پيشه كرده       
ولي اگر راست بگويند و حق علم خود را         . يابندو فعلشان ناهماهنگ است، توفيقي نمي     
 در گرو فساد شـاهان اسـت و     چرا كه فساد مردم   . ادا كنند، روي سعادت را خواهند ديد      
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فساد شاهان معلول عالمان و فساد عالمان نيز معلول غلبه حب مال و جـاه اسـت و هـر             
»تواند امر به معروف كند چه جاي اكـابر  ل را نيز نمي   ذكه دوستي دنيا بر او ظفر يابد، ارا       

رت به عقيده او هر كس كه حب دنيا بر او چيـره شـود، قـد               ). 357،  2 ج :1368غزالى،(
 و من اسـتولى     : چه رسد به ملوك و اكابر      ، نخواهد داشت  همهدايت و حسبت اراذل را      

. ... علـى الاراذل، فكيـف علـى الملـوك و الاكـابر            ةـلم يقدر على الحسب   الدنياعليه حب 
كند كه نزديكى به سلاطين و ملوك ظـالم و عمـال آنـان بـراى           غزالى با شجاعت تصريح مى    
ه نك ـايازالـدين    علـوم  ءاحياكتاب  رو در ايناز.رساز است  خط ،حفظ دين و سلامت آخرت    

آن را  كنـد و  سـخت انتقـاد مـي     انـد، بستهزر كمر به خدمت صاحبان زور و    علما زمان خود  
 بركنـاري از رو علمـا را بـه     اينازداند و ضعف دين مي   انحطاط علم و   ةعوامل عمد يكي از 

كند كه علما   اي سياسي خود پيشنهاد مي    هنوشتهلي در ودهد؛اشتغالات سياسي اندرز مي   
گونـه انحرافـي   حكومت هيچكارتا درياري نمايند،تدبير امور  مقلد را در   ةپيوسته خليف 

اعـاظم را بـا سـلاطين بـه سـه           خصـوص بـه  مردم   ةوى رابط .مباني شرع روي ندهد   از
 ـ: ال احـو  ةثـ ثلا ةمـاعلم ان لك مع الامراء و العمال الظل       «:دكنصورت ترسيم مى   ةـالحال

 و ةـو الثالث ـ و هي دونها ان يدخلوا عليـك، ةـالاولى و هى شرها ان تدخل عليهم، الثاني
.)142، 2 ج:1368غزالى،( ...يرونكهم و لاهى الاسلم ان تعتزل عنهم فلاترا

حالت اول، حالت و صورتى كه به سلام پادشاه ظالم روند و اين بـدترين شـكل            
انسـان وارد شـود و شـر ايـن     ، حالتى كه ملك و سـلطان بـر   حالت دوم؛و حالت است

ترين است، اعتـزال و دورى جسـتن        سوم كه مطلوب   حالت ؛صورت كمتر از اولى است    
».از ملوك است

 مطرح و فتـواى خـود را بـه          له را مجدداً  أ نيز همين مس   كيمياى سعادت غزالى در   
.)1373:249غزالى،(داردهمين شكل بيان مى
روي سخن غزالـي     كارآمدي دين،  ةحوزي از يزدا همين رويكرد آسيب   بر اساس 

. اخـلاص و واعظـان رياكـار اسـت        تقوا، متكلمـان بـي    در كتاب خود بيشتر با فقيهان بي      
 بـه   فقـط گويد كـه چـرا      تقوا مي چنانچه در بخشي از كتاب، غزالي خطاب به فقيهان بي         

انـد و   د و از تفقه به افتاء قناعت كـرده        اناند و در قشر دين فرو مانده      ظواهر دين پرداخته  
به تعبير غزالي اينـان  . اندعلم حلال و حرام را نردبان ترقي دنيا و تقرب به سلاطين كرده  

انـد و   انگيز شريعت را كه تقوا و اخلاص و محبت است، به طـاق نسـيان نهـاده                پيام دل 
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، كتــاب 3، و ج ، كتـاب العلــم 1 ج:1368غزالــى،(انـد آفـات نفــس را مهمـل گذاشــته  
ةعرص ـهـاي كارآمـدي ديـن در   ي آفـت ي شناسامنظوربهدر جاي ديگري نيز   ). الغرورذم

نحاء فنون و حيل را     اآرايند و   مجالس مناظره مي  «كند كه  متكلمان را مذمت مي    ،سياست
كنند و با دامني ملوث به انجاس ريا و كبر و حسد، غـم              در كار طعن و تحقير رقيب مي      

جويند و شرط ايمان را ورود وقوف بـه قيـل و         دين را رفو مي    ةده، جام خويش را نخور  
اي را به   اند اما لحظه  عمري را در جدال با ديگران سپري كرده       . دانندسوز مي قالهاي ايمان 

خرنـد و چـه   هـا مـي   تدر تتبع عيوب رقيبان چه نع ـ     . اندجدال با نفس خويش نپرداخته    
ةسرماي. دارندخويش مسامحه و جهالت روا مي     فروشند، اما در كشف عيوب      ها مي فضل

نگـاه نيـز     وجود خويش نـيم    ةاند و به عقد   هاي تهي تباه كرده   حيات را در گشودن عقده    
).الغرور، كتاب ذم3، كتاب العلم، و ج 1، ج غزالي(»اندنكرده

ـ ـشريعتجانب دين ويعني سخنگويان از ـ  در بخش ديگري نيز غزالي، واعظان
بهـره از اخـلاص،     گويند و بي  دهد كه چگونه رياكارانه سخن از ذم ريا مي        ميرا خطاب   

 تـا كلامشـان     ،ورزنـد دهند و به سجع و وزن اشـتغال مـي          اخلاص داد سخن مي    ةدربار
از آفـات  . كننـد مردم را نه به خدا كـه بـه خـويش دعـوت مـي     . نواز و دلربا گردد   گوش

تابنـد و خـود     نمـي قلـت مريـدان را بـر      اعتنايي مـردم و     گويند، اما بي  شهرت سخن مي  
خوارندروي و آدمي  اينان شياطين انس و ابليسان آدمي     . انددلباخته تكريم و اقبال خلايق    

).، كتاب العلم، آفات المناظره1الغرور، و ج ، كتاب ذم3، ج غزالي(
هـاي شـرعي    آمـوزه ساختن دين و  منظور كارآمد تلاش به غزالي در بدين ترتيب 

ها مبـادرت  ييبا صراحت تمام به بيان نارسا     )سياست( مديريت كلان اجتماعي     ةحوزدر
جانـب  ي از يسـرا ني بـه جـاي سـخ      ي ـعملگرابر،اين عرصه توفيق در پس از نموده و 

.نمايدكيد ميأت) واعظان(نمايندگان رسمي دين
اسـتواري ديـن را بـه       عامل ديگري كه صـلابت و     هربه اعتقاد او  اين گذشته   از

.كاهد سياست ميةعرصكارآمدي دين درازضعف آن را سبب گردد،و طلبدرزهمبا

غزالياندازمطلوبيت سياست ديني درچشم
 تعريـف و كـاركرد      بـا  خـود را نخسـت       ة انديش ـ  طرح الدين علوم ءاحياغزالي در كتاب    
 ـأبه نظر او غايت سياست ت   . كندسياست آغاز مي    دنيـوي و  ةمين سعادت بشر در دو جنب

.مين سعادت بشر در اين دنيا و آخرت باشدأسياست بايد در پي ت. روي استاخ
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كند و متذكر شـده اسـت    رو وي نظام ديني را منوط به نظام دنيا معرفي مي          ايناز
يابد و براساس روابط ميان دين و دنيا سياسـت  كه كار دنيا جز به اعمال آدميان قوام نمي       

مضـبوط  ع آنها براي ياري دادن بر اسباب معيشت و        الفت دادن آدميان و تجم    «را به كار  
 اصلاح آدميان را بـر      ،سياست به نظر او   . كندتعريف مي ) 1368:44غزالي،(» دانستن آن 

 پيوند فعاليتهاي اجتماعي انسان و هميـاري در تنظـيم دنيـا در جهـت          ةعهده دارد و نقط   
.گيري مشروع در راه آخرت استفراهم كردن بهره
چهـار فعاليـت    . لي نظام درست جهاني بر فعاليت انسانها مبتني اسـت         از نظر غزا  
:ند ازاكه براي حيات اين جهان لازم است عبارت) صناعت(اساسي و يا فنوني 

مين غذا و نيازهاي خوراكيأ كشاورزي براي ت.1
 پوشاكة بافندگي براي تهي.2
 سرپناهةسازي براي تهي ساختمان.3
هنگي، اجتماع و همكاري سياست براي تسهيل هما.4

 سياست است كه بـدون      ،ترين اين فنون  گويد كه شريف   بحث مي  ةغزالي در ادام  
آن جهان وجود نخواهد داشت، زيرا سياست است كه همگونگي و رفاه كـل جامعـه را                 

.كندتسهيل مي
ايـن  . نظر غزالي، به مفهوم استصلاحي آن، داراي چهـار مرتبـه اسـت          سياست از 

شايسـتگي عـاملان سياسـت و از ديگـر     توان ياسو ناظر برچهارگانه از يك  بندي  تقسيم
پيوند ميان عـاملان و مخاطبـان       . هاي نفوذپذيري آنان است   سو ناظر بر مخاطبان و حيطه     

:همان امر اصلاح يا در وجه طلب آن استصلاح است
ةهم ـام اسـت و   انبياي مورد نظر غزالـي، ع ـ     . است 1 اولين و بالاترين آن حكومت پيامبران      .1

هاديـان  آوران و انبيا چون برگزيدگان خداوند هستند، بهترين پيـام       . شودپيامبران را شامل مي   
بـا  . شوداز طريق زبان و رفتار آنان معني و تفسير مي         شرع به واسطه و   . روندشمار مي به

اين ديد سياست انبيا تمام آدميان اعم از خواص يا عوام و همچنين ظواهر و بواطن آنان                 
.دهدنشان مي غزالي راةتوجه به سياست انبيا پيش فرض متشرعان. گيردرا در برمي

گيرد، توجه  سلاطين، خلفا و ملوك را در برمي       بعد كه سياست حكام اعم از      ةمرتب در .2

نبياءسياست الا.�
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غزالـي در روزگـار خـود هـم نهـاد خلافـت را      . واقع سياسي مشهود استغزالي به امر   
هم نهاد سلطنت را؛ و حكام، با در اختيـار داشـتن قـدرت دنيـوي، بـر        رو داشت و  پيش

نظـر غزالـي    مراتب سياست از  سلسلهرو در ايناز.ظواهر و جوارح آدميان مسلط بودند     
.اندگرفته ثاني قرارةمرتبدر
علمـاي صـالح    علمـا، منظور غزالي از  . سياست به علما اختصاص دارد     سوم از  ة مرتب .3

وي در آثار پس    . توانايي دسترسي به بواطن خواص را دارا هستند       است كه شايستگي و   
.از هجرت خود رنجيدگي خود را از رفتار سوء عالمان غيرصالح اعلام كرده است

هـاي عمـومي و     س پـذيرش  وعـاظ براسـا   .  چهارم، سياست وعاظ قرار دارد     ة در مرتب  .4
معارف ديني دست يافته باشند، با بواطن عـوام نـوعي           بدون آنكه به عمق وكنه قضايا و      

.)1383ماه مهر، ديدبيري(كنندميهمترازي برقرار
بعد از سياست نبوت، از اين چهار سياست آن سياستي بالاتر اسـت كـه علـم را                  

يكنـد و بـا القـا   هي از منكر تهـذيب مـي  رشد دهد و روح مردم را با امر به معروف و ن    
عادات اخلاقي مناسب سـعادت ايـن دنيـا و آمـرزش اخـروي را بـراي افـراد تضـمين                     

.)77ـ 1366:78نجار خوزي،(اين والاترين هدف سياست است. نمايدمي
غزالـي ديـن، بـين سياسـت و  خرأتمقام بازيابي نسبت تقدم و درسوي ديگر از

اي از فقه اسـلامي مـورد بحـث قـرار            شاخه ةمثابت، سياست را به     عنوان فقيه اهل سن   هب
بـر همـين اسـاس    . داده و اصول و مبادي آن را از شريعت اسلامي استنتاج كـرده اسـت    

 نفـي   ، اينكه ماهيت الزامي خلافت مبتني بر عقـل اسـت          ةغزالي استدلال معتزله را دربار    
اين او از .شماردل ضروري مي  كرده و همانند ماوردي خلافت را به حكم شرع و نه عق           

پايه عقل قابل اسـتدلال    آنكه ضرورت خلافت بر   كه بيش از  گيردمقدمه چنين نتيجه مي   
باب وجوب خلافت و امامت خاطر نشـان      وي در .شرع قابل توجيه است   بنيادبرباشد،
 در او).113: 1381متهـا، (تشود كه وجوب برپايى نهاد خلافت متخذ از شـرع اس ـ مي
، بلكه مستند اجماع را مـورد  دكن به دليل اجماع بسنده نمىخلافت صرفاًات امامت واثب

ضرورت استقرار نهاد امامت و خلافـت   سپس دلايلى را در اثباتد؛دهملاحظه قرار مى
:دارددر جامعه اسلامى بيان مى

 اول، ةمقدم ـ.دليل اول غزالى از دو مقدمه و صـغرا و كبـرا تشـكيل شـده اسـت            
مورد نظر و مقصود شارع مقدس بوده ى نظام دينى و مبتنى بر احكام شريعت قطعاًبرپاي
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 دوم، نظام دينىةمقدم؛مقدمه قطعى و يقينى است و اختلافى در آن راه ندارداين .است
 امامى مطـاع وجـود داشـته باشـد كـه پاسـدار       ةس جامعأكه در رن مگر اي،شودبر پا نمى  

ضرورت وجـود امـام و خليفـه و اسـتقرار     اين دو مقدمهغزالى از .باشداحكام شريعت
.كندنهاد خلافت را استنباط مى

كنـد كـه از آن     غزالى دلايل ديگرى نيز در ضرورت وجود خليفه و امام بيان مـى            
خصـوص بهمشروعيت مناصب دولتمردان ، وجود امام و خليفه را منبعاولاً: جمله است
 را عامـل مخـدوش شـدن مشـروعيت آنـان بـر              داند و فقدان خليفـه و امـام       قضات مى 

 حدود شرعى و اجراى احكام را منوط به حضور و نظـارت خليفـه             ة، اقام ثانياً؛شمردمى
در جامعـه و جلـوگيرى از تعـدى     ايجاد نظم و امنيتبراي وجود خليفه را ثالثاً؛داندمى

فقـدان  براسـاس چنـين نگرشـى، غزالـى     .شـمارد انسانها به حقوق يكديگر ضرورى مى    
مسبب تعطيلى احكـام و تشـتت آرا و بـروز هـرج و مـرج و نـاامنى و       خليفه و امام را

.)114: 1381متها،(داندتضييع حقوق مردم مى
بـاب   باز هم خلافت از، مخدوش شودبعضاًغزالى معتقد بود اگر شروط امامت
ث فتنـه   يابـد و تـا زمـانى كـه خلـع وى باع ـ            ضرورت و دفع افسد به فاسد استمرار مى       

شود در صورت حكم به عدم اطاعت،       مىغزالى يادآور . بايد از وى پيروى كرد     ،شودمى
يا بايد خليفه را خلع و فرد ديگرى را جـايگزين وى            : له از دو صورت خارج نيست     أمس

يا اينكه حكم كنيم به عدم انعقاد خلافـت و خـالى بـودن بـلاد اسـلامى از نهـاد       كرد و
گردد و ضرر آن بـيش  آشوب مى نيست، چون باعث فتنه وفرض اول كه جايز.خلافت

فرض دوم هم ممكـن نيسـت،       .از فقدان برخى شروط مانند علم يا ورع در خليفه است          
شود و اين كار مانند آن است كه كسـى شـهرى   تعطيل شدن احكام دين مىچون باعث

.)115، 1 ج:1368غزالي،(اى را آباد سازدرا خراب كند تا خانه
پردازد  از اثبات ضرورت شرعي خلافت، غزالي به شرح خصال وصفاتي مي           پس
، المسـتظهري كتـاب   ايـن مـورد، خاصـه در      باشـد و در   شـته    مسلمانان بايد دا   ةكه خليف 

ل و صفاتي را براي خليفه معين كند كه با نيازها و مقـدرات عصـرش   يكوشد تا خصا  مي
.متناسب باشد

. »عـدالت «و » سـلامت «، »نَسب«: داندزم ميوي احراز سه شرط را براي خليفه لا   
ةرا بـراي ايفـاي فريض ـ     )دليري و مردانگي  (ت  جدنَصفت شجاعت و  وي ضرورت دو  
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گويد در صورتي كه خليفـه از پشـتيباني و وفـاداري سـلاطين              شود و مي  جهاد منكر مي  
طين دلاور و نيرومند برخوردار باشند، خود نيازي به اين صـفات ندارنـد؛ زيـرا آن سـلا             

.داراي آن صفات هستند
يعني توانـايي اجـراي وظـايف    » كفايت«يا  » رأي«به همين شيوه ضرورت صفت      

كند و معتقد است تا زمـاني كـه خليفـه وزيـران دانـا و       رد مي كشورداري و حكومت را   
مشاوران آزموده در پيرامون خود داشته باشد، كارهاي اجتماع مسلمانان بر وفـق اصـول               

.ه خواهد شدخرد اداردين و
 غزالي براي خليفه لازم نيست؛ زيرا نـه شـارع مقـدس اسـلام،              ةعلم هم به عقيد   

 ـ . اين باره نهاده و نه مصلحت عامه مقتضي آن است         دستوري در   او اگـر خليفـه   ةبه گفت
كشـورداري بـه راهنمـايي و    به قهر و قدرت سلاطين، و در كفايـت و .در نيرو و هيبت   

فتـواي علمـاي    ود متكي است، چرا نبايد در علم بـه نظـر و           تدبير وزيران و مشاوران خ    
حـل مسـائل شـرعي    زمان خود اعتماد كند؟ پس خليفه بهتر است كه مقلـد باشـد و در            

.مسلمانان، رأي دانايان دين را بجويد
. اسـت ) پرهيزگـاري  (غزالي شرط تازه اي رابراي خليفه مقررمي كنـد و آن ورع           

زندگي نهان و آشـكار خـويش       امور دنيوي، بكوشد تا در    خليفه بايد، به جاي اهتمام به       
پيـروي از  گنـاه و بـه پرهيـز از  گونـه اتبـاع خـود را    تقوا و پارسايي باشد تا بدين  ةنمون

.)1378:157،عنايت( او تشويق كندةفرمانهاي خدا و فرستاد
بـه  دهنـده    قدرت نبود، بلكه صرفاً مشروعيت     ةخليفه، ديگر بخشند  در روزگار غزالي  

) ق. هــ    432(بـا روي كارآمـدن سـلجوقيان        . قدرتهايي بود كه به نيروي زوركسب شده بود       
سلجوقيان اگرچـه ماننـد     .انحطاط نهاد به ضعف و  پيش رو دستگاه خلافت عباسيان بيش از    

بزرگداشـت خلفـا كوتـاهي    ازآمدنـد، بـه ظـاهر     اهل تسنن بـه شـمار مـي        ةزمرغزنويان در 
حتـي پايتخـت    . به خود منحصر كرده بودند    قدرت سياسي را   و كردند و عملاً حكومت   نمي

.سلطنت ملكشاه به بغداد منتقل شداواخرمرو و سپس اصفهان بود، درايشان، كه در
هايي با آنكه سلجوقيان نقش مدافعان سرسخت سنت را داشتند، برخلاف دودمان          

 پيش از اسـلام را نيـز     هاي خاوري سرزمين ايران بودند، القاب     كه پيش از آنان در بخش     
 ـ . ناميدندبردند و سلاطين سلجوقي خويش را شاهنشاه مي كار مي به  بارتولـد در  ةبـه گفت

بـود محـروم از حكومـت       آمـده   درامـامي   صـورت   بهاالله ديگر   �ـعصر سلجوقيان، خليف  
.)1377:35بارتولد، (بودگرفته به خوداالله  سلطان ظل شكلدنيوي كه
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 نيروهـاي موجـود،   ةشتن واقعيتهاي سياسي زمان خود و رابط ـنظر داغزالي با در  
 دروني و بيرونـي و      ةبا دو خطر عمد    فرمانروايي سلجوقيان را   ةخلافت عباسيان در دور   

: ديـد خطري كه هر يك به نوعي لرزه بر اركان دستگاه خلافت انداخته بود، مواجـه مـي       
ا ه ـدر مقابـل ايـن خطر  . يبيانبا جنبش شيعي و اسماعيليان و در بيرون با صـل     در درون، 

 ـ   دستگاه خلافت عملاً   همـين بـه حمايـت و    راي  از توان رويارويي برخـوردار نبـود و ب
ةغزالي در طرح انديش ـ   . ا نيازمند بود  هگونه خطر پشتيباني سلطنت براي رويارويي با اين     

 در عين حفظ مقام و شأن خلافت، تقويت سلطنت سلجوقيان را نيـز              ،خود سعي داشت  
د تا خلافت عباسي با تكيه بر قدرت نظامي پادشاهان سلجوقي بتواند با اين دو               نكلحاظ  

تهديد عمده مقابله نمايد و از اين طريق دستگاه خلافت براي مبارزه بـا دشـمنان خـود                  
.پشتيباني محكم داشته باشد
 سـلجوقيان كـه از طرفـداران خلافـت          ،آنجا كه در قـرن پـنجم      به اين ترتيب از   

 توانستند يك حكومت مركزي نيرومند برقرار نمايند كه از لحاظ سياسي            ،دعباسيان بودن 
گونـه  بدينوتحت تسلط سلاطين سلجوقي و از لحاظ ديني در پناه خلافت بغداد باشد            

آمده، يعني پيـدايش    وجودهسلطه شدند، غزالي براي توجيه وضعيت ب      صاحب قدرت و  
ب حكومت يا كشورداري تفاوت   سلطنت در مقابل خلافت، ميان منصب خلافت و منص        

خليفه كسي است كه به موجب عهد و ميثاقي كه بـا جماعـت              : گويدشود و مي   مي ليقا
مسلمانان بسته است، منصب امامت يا پيشوايي آنان را احراز كرده است، به ايـن جهـت             

ةوليت نهـايي حسـن ادار     ؤشود و اوست كه مس ـ     قدرتها و اختيارات از او ناشي مي       ةهم
ولــي منصــب حكومــت يــا . مين رســتگاري معنــوي آنــان را برعهــده داردأتــمعــاش و 

كشورداري متعلق به شهرياران يا سلاطين است كـه صـاحبان شـوكت، يعنـي نيروهـاي             
پس حكومت سـلاطين بـه دو شـرط         . اند و در عين حال به خليفه وفادار       مادي و نظامي  
:شودمشروع مي

باشند تا مسلمانان بتوانند در صـلح    مند  نخست آنكه سلاطين از قدرت كافي بهره      
و امان زيست كنند و دوم آنكه سلاطين به خليفه وفادار باشند و اين وفاداري را نيـز بـا                  

.)1378:158عنايت،(ذكر نام خليفه در نماز و ضرب سكه به نام او ابراز دارند 
ن او  فرمـا شرط حتي اگر سلطان ستمگر باشد، مسلمانان بايـد از         با احراز اين دو   

.مرج خواهد شدهرج وگرنه خلع او موجب آشوب وپيروي كنند و
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كنـار كـردن     عـزل و بـر     ةلأدر عين حال بايد توجه داشت كه غزالى وقتى به مس          
مسبب فتنه و آشوب باشـد، اطاعـت   دارد كه اگر خلع اورسد، اشعار مىسلطان ظالم مى
اند و سكه به نام او ضرب كنـد، زيـرا      به شرط آنكه خطبه به نام خليفه خو       ،از وى لازم است   

.داندييد خليفه مىأ تة از ناحي،سلاطين را همچنان كه گفته شدحكومتمشروعيتغزالى
پـي  دراو سياسي غزالـي،   ةانديشخلافت در گرفتن امر قراربا محور گونه،بدين

مورد به چند آيد و استمرار اين مهم برمي    ضرورت استقرار و   ةكنندبيان ويژگيهاي توجيه  
:واقع استبه امركند كه همگي ناظراشاره مي

. خلافت مستلزم وجود قدرت لازم براي استقرار نظم است.1
. خلافت نماينده يا مظهر وحدت تام امت مسلمان و تداوم تاريخي آن است.2
آورد و   خلافت قدرت اجرايي و قضايي خود را از شـريعت اسـلامي بـه دسـت مـي                  .3

. سياسي مشروع در اسلام استيگانه نظام
، بـه نظـر او      رسـاند  را مـي   پناهي خليفه  دين  كه وظايف محوري اين  پي تبيين   در

رو او علـوم    ايناز.امكان طرح مستقل سياست وجود ندارد     ،)علوم الهي (بدون شريعت   
:كندالهي را به دو دسته تقسيم مي

يـات زمينـي و دنيـوي انسـان         پـردازد و بـراي ح     مـي ) دنيـا ( علومي كه به اين جهان       .1
.ضرورت دارد

هر دو دسته مكمل يكـديگر و در پـي          . ند هست )آخرت( علومي كه متوجه عالم ديگر       .2
علومي كه سياسـت بيشـترين نيـاز را بـه آنهـا دارد علـوم                . نيل به هدف واحدي هستند    

دهـد، تكـاليف خـود را      جهاني است، و علم فقه است كه زندگي را سر و سامان مي            اين
بـالاترين  . كندنسبت به خدا، نسبت به خودش و نسبت به ديگر شهروندان مشخص مي            

شكل سياست، سياست شريعت يا سياست نبويه است كه متضمن ثبات و رفـاه در ايـن                 
زنـدگي دنيـايي و زنـدگي معنـوي بـه هـم در             . دنيا و رستگاري در عـالم ديگـر اسـت         

و بدون دنيا، تحقق ديـن و مقاصـد الهـي           اند، بدون دين، دنيا پر از بدبختي است         آميخته
.)1366:73نجار خوزي، (پذير نيستامكان

در زيـر  حكومت را غزالي بحث سياست و   ديني دانستن مقوله سياست،   ثر از أمت
رعيـت داشـتن و     «و  » منكرنهي از امر به معروف و   «وين  اتحت عن  معاملات و  ةمجموع

،»ولايـت  «ذيل عنوان اين مقوله درربارةدبا بحث مفصل   وكندمطرح مي » ولايت راندن 
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ولايت داشتن كـار    «: گويدميفشرد و پاي مي )ديني شمردن سياست  (مذكور  رويكرد  بر
چـون از عـدل و      سبيل عدل بود، و   خلافت حق است در زمين چون بر      بزرگي است و  

.»از ظلم والي نيستترشفقت خالي بود، خلافت ابليس بود كه هيچ سبب فساد عظيم
 دينـي امـر    ةصـبغ ي دولـت،  ي برپـا  ةعنوان شاخص ـ  به »عدل«گرفتن  قراربا محور 

دهگانـه اقامـه   اين مهم با بيـان قواعـد      گردد و غزالي تقويت مي  حكومت نزد سياست و 
:ند ازايابد كه عبارتسياست تحكيم ميعدل در

انت كـرده  خينپسندد و اگر پسندد غش و     چه خود نپسندد، هيچ مسلماني را      والي هر  .1
.باشد در ولايت داشتن

.ويژه مسلمانان رفع حاجات رعيت به.2
.تجمل قناعت و پرهيز از.3
. رفق و سازگاري با مردم و نهي خشونت و درشتي.4
. جلب رضايت خلق.5
. طرد متملقان و جذب متجسسان راستگو.6
شـنودي   شريعتمداري در سياست و ترجيح خشنودي خدا بر خشنودي خلق؛ زيـرا خ       .7

.خدا خشنودي خلق را در بردارد
.حريص به نصيحت آنها بودن ضرورت ديدار علما و.8
.اصلاح مردماطرافيان قبل از اصلاح خود و.9
.)1383ماه دبيري مهر، دي(استبداد رأيتكبر و پرهيز از.10

تحقق سياست دينيمحوريت كاركرد علما در
بـود  استوار دين از قلمرو سياست      ةدايي حوز  ج  بر  سياسي غرب  ةدر عصر غزالي، فلسف   

طـور  و كليسا مجبور بود از حكومت سياسي دنيوي براي تأمين مقاصد مادي خويش بـه              
وري نيز ناگزير بود براي پيشبرد سياسـت حكـومتي، از نفـوذ           تامپرا. غيرقانوني سود ببرد  
ها بـه   استفادهاين سوء . در هر دو صورت، دين از سياست جدا بود        . روحانيون بهره گيرد  

دادند و پس گاه تن به آن مي    دستبردهايي بود كه بنا به ضرورت و مصلحت گاه بي          ةمنزل
 غزالي سياست كار علما باالله است       ةگشتند؛ ولي به عقيد   از آن به قلمروي خويش باز مي      

.)1:527ج،1373غزالـي، (و نزد خدا هيچ عبادتي برتر از ولايت داشتن با عدل نيست    
.)1،21ج:1368غزالي،(»  ظاهري و علماً باطنياًعلماً«
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گرفتن علم، تصدي مناصب حكـومتي      غزالي وقتي به عالماني كه هدفشان از فرا       

كنـد و فقهـايي را كـه چـون ديوانيـان را            مله مـي  ح قضاوت دولتي است،     مقامو اشغال   

اي امتيازه ـخوار خلافت يا حكومتهاي محلـي شـدند و صـاحب قـدرت و نفـوذ و                طبه

 آنان را علمـاي دنيـايي   .دهداجتماعي گرديدند و با دنيا آلوده شدند، مورد انتقاد قرار مي      

هـاي علامـان   اش كه همواره درگيـر بـا رقابتهـا و تكالـب    ياد دوران گذشته هنامد و ب  مي

شك مقصود او آن است كه دامن مطهر دين را از لوث هـدفهاي       بي .افتددرباري بود، مي  

 رسيدن به دنيا از راه دين را نفي نمايد و از سياسـي شـدن                ة كند و شيو   پست مادي منزه  

.دين جلوگيري كند

داند و به وضـع صـدر        باالله مي  يغزالي حكومت و سياست را در اصل، كار علما        

وليت ؤولي در شرايط ناممكن بودن آن، مس  . كنداسلام و عمل خلفاي راشدين استناد مي      

د برپايي قسط و عـدل و قلـع ظلـم و انكـار ظالمـان را آن      فقها در برابر امر خدا در مور   

داند كه علماء باالله در سنگر عزلت، بدون آنكه خود در جريان سياست آلوده گردنـد،            مي

رهبري معنوي و ارشاد دولت و مردم را بر عهـده گيرنـد و بـه صـورت پناهگـاه مـورد              

.اعتماد و مرجعي مطمئن، ايفاگر نقش رسالت انبيا شوند

 به ضرورت چنين نقش امنيت بخشي است كه غزالـي بـا عنايـت بـه اينكـه                   نظر

سياست بدون دين و فقه، استكبار و دين منهاي سياست سراب است، صحابه و فقها كه                

سياست جزئي از فقه اسـت      . دهدحكام و قضات زمان او بودند را مورد تمجيد قرار مي          

غزالي بر اين امـر     . علوم دنيوي است  بندي علوم، در رديف     و فقه در نظر غزالي در طبقه      

حاصل من فقيـه، شـناختن طريـق سياسـت و حراسـت از دنيـا                «: كندچنين استدلال مي  

.)1،17ج:1368غزالي،(» .است

كند، ناگزير سـخنش را بـدين       و آخرت توجه مي    دنيا هبولي وقتي به پيوند دقيق    

:  دنياسـت كـه  ةكه به واسـط تعلق فقه به آخرت، بنفسه نيست، بل   : كندترتيب تصحيح مي  

.)1368:18غزالي،(» ة الآخرةـالدنيا مزرع«

غزالي در اين تحليل ميان محتواي فقه كه احيانـاً از عبـادت و مربـوط بـه امـور                    

در امـر عبـادات، كـار فقيـه راه          «: گويـد گذارد و مـي   آخرت است و دانش فقه، فرق مي      

دل كه كار آخرت است، و اگـر  نمودن و فتوا دادن به صحت است، نه خضوع و حضور     
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».فقهي از صفات دل و احكام آخرت سخن گويد، خـارج از فـن خـويش رفتـه اسـت                   

.)همانجاغزالي، (
آورد غزالي در مقابل علوم دنيوي از آنچه به آخرت تعلق دارد، سخن به ميان مي              

ز ولـي غزالـي هرگ ـ    . نامـد احوال دل و اخلاق ستوده و نكوهيده آن مـي         ه  و آن را علم ب    
او در اين ارزيابي و ارزشـگذاري،       .  جداگانه قرار دهد   ةد آن دو را در دو حوز      هخوانمي
زيـرا كـه هـر      . پيوند آن دو را بيشـتر بنمايانـد       » �الاخر�ـالدنيا مزرع «د به استناد    هخوامي

.برداي است كه ره به گمراهي ميكدام از آن دو بدون ديگري، بيراهه
 ديـن و سياسـت اسـت و از          ةل، دقيقـاً همـان رابط ـ      فقه و علم به احوال د      ةرابط

ناپذيرند؛ و سياست بدون دين چون فقه بدون        ديدگاه غزالي علم دين و سياست تفكيك      
.علم به احوال دل و دينداري بدون سياست مانند صوفي جاهل به فقه است

دهد، به معنـي آن      فتوا مي  نتسلطدستگاه  وقتي غزالي بر حرمت برخي از اعمال        
اعتقـاد  كه عمل سياسي بايد مطابق با موازين شرع باشد و اين دقيقاً همـان مفهـوم       است

رو وي به صـراحت از ضـرورت اصـلاح     از همين . ناپذيري دين و سياست است    تفكيك
. دانـد گويد و اخلاقي كردن حاكم فاسد را از وظايف دانشـمندان مـي       سلاطين سخن مي  

 ـ        اه فسـاد امـت و دولتمـردان را بـه گـردن      حتي در صورتي كه در جامعه فساد باشد، گن
انـد و از    افكند كه چرا به اصلاح آنان و انكار وضـع نـامطلوب برنخاسـته             دانشمندان مي 

.اندسياست كناره گرفته
 مفاسد دينـي و سياسـي اسـت، از آنجـا            ةبه اعتقاد غزالي فساد علما كه منشأ هم       

زننـد، و نـه     ر سكوت بر لب مي    گيرد كه عالمان در برابر فساد سلاطين، مه       سرچشمه مي 
دهنـد و نـه بـه اصـلاح جامعـه و            آلود را مورد انتقاد و نكـوهش قـرار مـي          وضع فساد   
 اساسي را در تفسـير ايـن حـديث بيـان كـرده              ةغزالي اين نكت  . خيزندپا مي حكمرانان به 

: گفت)ص(رسول: است
ي ايشان بـا  هميشه اين امت در كنف حمايت حق تعالي باشند، تا آنگاه كه علما           «

».امرا مخالفت نكنند
و در جمله، سبب فساد رعيت از فساد ملـوك و سـلاطين بـود             «: گويدسپس مي 

».فساد سلاطين از فساد علما باشد كه ايشان را اصلاح نكنند و بـر ايشـان افكـار نكننـد             
.)1،388ج:1373غزالي،(
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وم و سياسـت     ديدگاه غزالي در تشـخيص سياسـت مـذم         ةبنابراين آنچه خميرماي  
دهد، اخلاق و فضـايل اخلاقـي اسـت؛ يعنـي سياسـت ممـدوح را                شكل مي راممدوح  

دانـد  كند كه مطابق دين و اخلاق باشد و سياست مذموم را سياستي مي        سياستي تلقي مي  
كنـد و  او حمايت خويش را از سياست ممدوح اعلام مي       . دين باشد كه خلاف اخلاق و   

صلاح امت و قيام عليـه فسـاد و بـراي شـرعي كـردن      مرادش سياستي است كه در آن، ا     
دولتمـردان، در راه   داشتن دولت و در يك جمله، اصلاح امت و        سياست و به عدالت وا    

كند و عمل   ي مي قاو چنين سياستي را اخلاقي تل     . گسترش فضاي اخلاقي صورت پذيرد    
.داند مي فعل اخلاقيةمثابسياسي و فعاليتي كه مطابق چنين اهدافي باشد، را به

 سياسي كردن دين بود نه دينـي كـردن          ،سان آنچه كه غزالي مخالف آن بود      بدين
شود، مفهوم آن اين است كه ديـن در خـدمت دنيـاداران             وقتي دين سياسي مي   . سياست

گـردد، معنويـت و روح و       گيرد؛ اما وقتي سياست ديني و خدايي مي       سياستمدار قرار مي  
.)1379:201زنجاني، عميد(شودانسانيت در آن دميده مي

گيرينتيجهبندي وجمع
مشـرب فكـري و    برداشـت از  سبب اشتباههاي بسياري در    غزالي، ةهاي صوفيان گرايش
را صـوفي پـاك     اي بـه خطـا او     عـده  سياسي وي گرديده است و     ـهاي اجتماعي انديشه
حـال آنكـه    انـد، تفاوت نسبت به تحولات سياسي پنداشته     بيدنيا رسته و  قيدازباخته و 
.سازگاري نداردوجه با اين تصويرهاي غزالي به هيچنوشته

مجـراي  دستيابي به سعادت ازغايت سياست، همچون ارسطو،  غزالي، ةانديشدر
پـي نيكبختـي    درهم اخلاق، زيرا هم دانش سياسي و    گردد؛عمل به فضيلت معرفي مي    

ست براي رسـاندن انسـان بـه منزلگـاه         اي ا سياست وسيله غزالي،به تعبير .انسان هستند 
به بيـان  هاي اخلاقي وبا عجين شدن با آموزه جزاين ابزار، و) آخرت(به قرارگاه )دنيا(

.شودنميمجراي فضيلت ميسرازجزديگر،
بـر  كند كـه بـا تكيـه   نگرد و سعى مى مذهب مىةدريچسياست را ازواقع اودر

 معاد و مزرعه بودن دنيا، مفهومى متفاوت        ةلأ مس خصوصبهمفاهيم و باورهاى اعتقادى،     
 علـم  اساس در نگرش غزالى، سياست صرفاًبر همين.از سياست مصطلح را عرضه كند

قدرت و حكمرانى نيست، بلكه او براساس برداشت دينى، سياست را وسيله استصـلاح              
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را كـه در  بدين ترتيب غزالي حيـات عقلانـي مسـلمانان    .داندتربيت و تعليم خلق مىو
فردوسي بـه بلـوغ و     به همت بزرگاني چون فارابي، ابن سينا و       چهار قرن اول هجري و    
سكته كرد، و به تعبير برخي مخالفان، غزالـي          و ترديد و   ضربهپختگي رسيده بود، دچار     

جهـان  تعقـل را در ترديدها، كمر فلسـفه و ها وبا هدف حفظ اساس دين از گزند شبهه      
غزالـي مكتـب    . بـه صـعود غربـي شـد       تمـدن رو  مايز آن از  اسلام شكست و موجب ت    

هـاي  يافتـه زيرا خود را مسـتغني از      (پنداشتميتحجرگرايي و  جزم أارسطويي كه منش  
درون حيات اسلامي بيرون كشيد و در نتيجه بقاي         را از ) داندمعرفت مي جديد دانش و  

 در حـالي  ؛د، تضمين كردانمكتب اشراق و تصوف را كه تاكنون خود را سرپا نگاه داشته         
.كه اين مكتب ارسطويي در مسيحيت، عناصر متافيزيكي و عرفاني را كمرنگ كرده بود

نشـين و در    كه غزالي متفكر و فقيهي برج عـاج       آن دارد چنين رويكردي نشان از   
پس پرده نبود، بلكـه حـريم فريبـاي قـدرت دنيـوي را درك كـرد و از منظـر تجربـه و             

ناميد؛ زيـرا مواضـع و     » فقيه عملگرا «توان  او را به حق مي    . ورزي كرد عملگرايي، انديشه 
رو درايـن از.گرا بيان شده اسـت اي واقع صبغهرويكرد سياسي او از پايگاه دين، ولي با       

.دار قدرت شده بودند   نهاد قدرت، يعني نهاد خلافت و سلطنت داعيه       زمان غزالي كه دو   
داشـتن واقعيتهـاي موجـود يعنـي        نظـر ر عين مـد    سياسي خود د   ةغزالي در بيان انديش   

پيدايش قدرتهاي محلي و سلاطين مستقل، سعي نموده است به تقويـت نهـاد خلافـت                
اي دربـاره   در اين هنگامه، وقتي كه خليفـه المسـتظهر او را بـه نگـارش رسـاله                . بپردازد

ت سياسـي  غزالي گريزي از آن نداشت كه در بيان عقايد خود واقعيا     ،مور كرد أخلافت م 
ناگوار زمان را به حساب آورد و ماهيت مقام خلافت و شرايط و وظايف خليفـه را بـه                    

.آيدنحوي بيان كند كه با اين واقعيات سازگار در
بـرخلاف   ـ  ضرورت تشكيل دولتبربيان استدلال خود غزالي در،اين راستادر

جمعـي  قـرارداد نـوعي  ت گرفتـه از أ سياسـي را نش ـ    ة سياسي كساني كـه جامع ـ     ةانديش
ةآن را داراي ريش ـ   دهـد و  دولت را به دين ارتباط مي     نظام سياسي و   وجود ـاندپنداشته

 شـهواني از   ةكند كه انسانها درست برخلاف ميل خويش به سوء اسـتفاد          الهي معرفي مي  
عـدالت و  پاسـداري از  منظـور پذيرش دستگاه سياسي متكي به قانون بـه       ناگزير از دنيا،

تـا  كوشـد مـي آنكه ديـن را سياسـي كنـد،   گونه بيش از  بدينواندمعه شده جانظم امور 
.اي ديني بخشدسياست را صبغه
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